
دوشــنبه | 3 تیر ۱3۹۸ | 20 شوال ۱۴۴0 | شماره 3023

آژیر

خطر در 30 کیلومتری شهرها 

رضایی - 30 کیلومتری شهرها بیشترین مکان وقوع حوادث رانندگی را به 
خود اختصاص داده است. رئیس پلیس راه استان گفت: از ابتدای امسال در 30 
کیلومتری شهرهای استان 269 تصادف رخ داد که 36 نفر جان باختند و 422 
نفر هم مجروح شدند. سرهنگ »علیرضا رضایی« با بیان این که خط ممتد وسط 
جاده، حکم دیوار قانون را دارد و عبور کردن برای سبقت و دور زدن روی آن ممنوع 

است افزود: با پرهیز از تخلف، سفری ایمن برای مسافران رقم خواهد خورد. 

آتش در مزارع گندم
آتش، بخشی از مزارع گندم سربیشه را خاکستر کرد. فرمانده انتظامی سربیشه 
گفت: با اعلام مركز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر آتش سوزی در مزارع 
روستای »نازدشت«، ماموران پاسگاه حسین آباد به همراه نیروهای امدادی 
برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. به گفته سرهنگ »کارگر«، 
ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند قسمتی از مزارع برداشت 
نشده گندم دچار حریق شده و طی بررسی کارشناسان حدود 3 تن گندم در 
آتش سوخته است. وی با بیان این که با حضور به موقع عوامل انتظامی، آتش 
نشانی و نیروهای مردمی، آتش سوزی مهار شد، افزود: دلیل حادثه در دست 

بررسی است.

فرار ناکام 2 قاچاقچی
تیر دو قاچاقچی مواد مخدر برای فرار به سنگ خورد. فرمانده انتظامی زیرکوه 
گفت: در طرح کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران پاسگاه آبیز به یک 
خودروی پژو 40۵ با دو سرنشین مظنون شدند و به راننده دستور ایست دادند. 
سرهنگ »حسینی« افزود: راننده با مشاهده ماموران بر سرعت خودرو افزود و 
متواری شد و با استفاده از سیستم دودزا سعی در منحرف کردن ماموران داشت 
اما متوقف شد. به گفته وی ماموران در بازرسی از خودروی توقیف شده 76 کیلو 

گرم تریاک کشف و دو متهم را دستگیر کردند. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کرد:

 56 سازمان مردم نهاد در مبارزه با
مواد مخدر 

رضایی - ۵6 سازمان مردم نهاد در استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت 
می کنند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از مهم ترین 
اقدامات و اولویت های این شورا، اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و حضور 
مردم در این عرصه است. »حسنی مقدم« اظهار کرد: در این زمینه ۵6 سمن یا 
همان سازمان مردم نهاد با شورا برای مبارزه با مواد مخدر همکاری می کنند. 
وی با اشاره به فعالیت ۸6 مرکز در خراسان  جنوبی درباره درمان و کاهش 
آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر، افزود: از ابتدای امسال 11 تن مواد 
مخدر در استان کشف شد که عمده آنان توسط نیروی انتظامی بود. وی تصریح 
کرد: در شرایط فعلی مصرف مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی رو 

به افزایش است که زنگ هشدار محسوب می شود.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

حوادث 4

گروه حوادث

عرق از پیشانی می گیرد در سایه ای روی زمین خاکی 
می نشیند و کیسه ای را که بر دوش می کشد بر زمین 
شده  خمیده  بلندش  قامت  جوان،  زن  گذارد.  می 
و مرارت های روزگار بر چهره اش زخم زده است. 
صورتش از آفتاب سوخته و دندان های سیاهش خود 
را به خوبی نمایان کرده است. ابتدا میلی به صحبت 
ندارد و وقتی اصرارم را می بیند لب به سخن باز می 
کند. خود را طاهره معرفی می کند و می گوید که زباله 
گردی را بعد از فوت شوهرش شروع کرده است. 32 
ساله است و در خانه ای در شهرکی اقماری با پدر پیر 
و مادر زمین گیرش زندگی می کند. در 14 سالگی به 
عقد مرد 3۵ ساله معتادی درآمدم و خوب به یاد دارم که 
در شب عروسی خانواده شوهرم محو چهره زیبایم شده 
بودند و مرا برای داماد که 3۵ ساله بود ولی چهره سیاه 

و صورت استخوانی اش او را ۵0 ساله نشان می داد، 
حیف می دانستند و در گوش یکدیگر زمزمه می کردند 
که چرا دختر با این سن و سال کم باید به عقدش درآید! 
بدون عشق زندگی را شروع کردم چون محکوم به 
این زندگی اجباری بودم و پدری پیر داشتم که از دار 
دنیا فقط گدایی بلد بود. در کنار این مادری داشتم 
زمین گیر و سه برادر و دو خواهر کوچک تر که فکر می 
کردم با این اوضاع آن ها نیز سرنوشتی بهتر از من در 
انتظارشان نخواهد بود. زندگی را در حالی کنار مراد 
شروع کردم که به دلیل ترس از این که ترکش کنم به 
اجبار من را پای منقل و بساط نشاند و معتادم کرد و 
با گذشت چند ماه از زندگی مشترک به معتادی زار 
تبدیل شدم. بعد از گذشت سه سال از زندگی با مراد 
صاحب دو فرزند شدم. او آن قدر سیگار کشید که به 
سرطان حنجره مبتلا شد و من هم آن قدر مواد مصرف 
کردم که چیزی از آن چهره شاداب برایم باقی نماند. 
زندگی با همه سختی هایش سپری شد و فرزندانم قد 

مدرسه  سن  به  و  کشیدند 
رسیدند. حال مراد هم روز 

به روز بدتر شد و بعد از 10 
سال زندگی مشترک از دنیا 
رفت و من با دو فرندم تنها 
شدم. در این میان، خانواده 
شوهرم نیز بیشترشان معتاد 
بودند و مایحتاج خود را به زور 

تحمل  و  زندگی  برای  نایی  دیگر  کردند  می  تامین 
سختی ها نداشتم. کمک نهادها افاقه نمی کرد و بیشتر 
این کمک ها را خواهر شوهرم به زور می گرفت تا آن 
را خرج مواد نکنم و خودش در ظاهر هزینه تحصیل و 
خوراک فرزندانم می کرد.از این همه تحقیر خسته شدم 
و فرزندانم را در خانه عمه شان رها کردم و عازم شهر 
شدم. در خانه پدرم زندگی می کنم و برای آن که هزینه 
موادم را تامین کنم در میان زباله ها گشت می زنم. دلم 

می خواهد ترک کنم اما نمی دانم می توانم یا نه!

اعتماد،زندگی ام را نابود کرد
همسرم را با همه بدی هایش دوست دارم ولی دیگر 
مرا نمی خواهد و طلاق ورد زبانش شده است. وقتی به 
روزهای خوش و خرمی که با هم داشتیم فکر می کنم 
می گویم خودم کردم که لعنت بر خودم باد. این جمله ها 
را پشت سر هم تکرار می کند و در مرکز مشاوره دادگاه 
خانواده راه می رود. ماجرای حضورش را پرس و جو کردم. 
اسمش لعیا بود و داستان زندگی اش را این گونه روایت 
کرد: من و احسان عاشقانه همدیگر را دوست داشتیم زیرا 
انتخابمان فقط از سر احساس نبود بلکه همراه با عشق 
و علاقه قلبی بود، 
لحظه  که  عشقی 
گذاشت  نمی  ای 
شویم.  دور  هم  از 
آن قدر همدیگر را 
دوست داشتیم که 
احساس  همیشه 
می کردم خیلی ها 
می  حسادت  ما  به 
کارمند  او  کنند. 
بزرگ  شرکت  یک 
پرستار  من  و  بود 
فقط  و  بیمارستان 
شب ها همدیگر را 
در خانه می دیدیم. 

هر اتفاقی که برای ما در محل کار رخ می داد برای یکی از 
نزدیک ترین دوستانم تعریف می کردم و او هم عادت کرده 
بود وقتی سر کار حاضر می شد خاطره ای از زندگی من 
و احسان بشنود این در حالی بود که به او اعتماد کامل 
داشتم. هشت سال قبل، شوهر ساناز عاشق دختر 20 
ساله ای شد و گفت که باید در کنار همسر دومش زندگی 
کند، ولی او که زندگی را با چنگ و دندان حفظ کرده بود 
حاضر به این کار نشد و با گرفتن حضانت پسر 16 ساله 
اش از او جدا شد چرا که همسرش، سرپرستی پسر 10 
ساله دیگرش را بر عهده گرفت و مدعی بود به دلیل سن 
کم همسر دومش نمی تواند از عهده سرپرستی پسر بزرگ 
ترش برآید.بعد از این ماجرا ساناز می گفت که قرار است با 
پسر عمویش ازدواج کند اما نمی دانم که چرا این ازدواج 
منتفی و او افسرده شد. سعی می کردم با حرف هایم 
به او آرامش دهم و رابطه ام را با ساناز بیشتر کردم او هم 
هر روز بیشتر از قبل وارد زندگی من می شد.او یک روز 
درخواست مرخصی یک هفته ای داد و در این مدت تلاش 
کرد خود را به محل کار همسرم بکشاند، به بهانه های 
مختلف به او پیام می داد یا زنگ می زد و حتی دور از چشم 
من برای تولدش هدیه می گرفت و تا می توانست خود را 
به احسان نزدیک می کرد تا حدی که او دیگر مثل همیشه 
نبود، دیر به خانه می آمد و شب ها شام نمی خورد.من هم 
وقتی به بیمارستان می رفتم ساناز دیگر مشتاق شنیدن 
داستان زندگی ام نبود و خود را با گوشی اش سرگرم می 

کرد و اصلا حوصله ای برای من نداشت. بعدها فهمیدم که 
ساناز ازدواج با پسر عمویش را بهانه کرده بود تا من گمانی 
به سمت و سویش نبرم حال آن که پسر عمویی در کار نبود 
و او با فرزندش زندگی می کرد و تلاش داشت با ورود به 
زندگی همسرم، زندگی مرا خراب کند! یک روز تصمیم 
گرفتم آن ها را تعقیب کنم، ساناز با خودرو دنبال احسان 
رفت و بعد از گشت و گذار در بازار و خرید؛ به قهوه خانه ای 
رفتند و احسان که تا آن روز حتی لب به سیگار نزده بود در 
کنار ساناز قلیان می کشید. با دیدن آن تصاویر حالم بد 
شد، آن شب احسان به خانه نیامد. روز بعد در بیمارستان 
به دنبال ساناز بودم اما خبری از او هم نبود بنابراین به 
خانه اش رفتم. خودروی احسان در آن جا پارک بود اما 
هر چه زنگ خانه را زدم کسی در را باز نکرد، با گوشی اش 
تماس گرفتم خاموش بود. چند ساعت پشت در منتظر 
بودم اما خبری نشد بنابراین به خانه رفتم. ساناز زندگی 
ام را به هم ریخته است، نمی دانم باید چطور با این ماجرا 
کنار بیایم یا برای همیشه از این زندگی که سال ها برایش 
زحمت کشیده ام بیرون بروم یا تحمل کنم.در این ماجرا 
از شدت ناراحتی به سراغ یکی از دوستانم رفتم تا درد 
دل کنم و کمی آرام شوم. او هم برای آرامشم قرص هایی 
داد که با مصرف آن معتاد شدم. حالا احسان هم با این که 
معتاد است دنبال بهانه است و دیگر حاضر نیست با من 
زندگی کند و مانده ام با اعتیادی که از سر غفلت و اعتماد 

به دوستان، به سراغم آمد.
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با تایید شعبه ۴ تجدید نظر استان 

 حبس و شلاق سارق
 به عنف تایید شد

علیرضارضایی- سارق جوانی که اقدام به ورود 
به منزلی در یکی از شهرستان های استان و با 
تهدید صاحب خانه، طلاهای او را سرقت کرده 
بود، به سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق 
محکوم شد. به گزارش روزنامه خراسان جنوبی از 
شعبه چهارم تجدید نظر استان، بر اساس پرونده 
رسیدگی شده، این متهم شبانه اقدام به ورود به 
منزل خانمی کرد که از قبل می دانست تنهاست 
و با استفاده از چاقو صاحب منزل را تهدید کرد و 
دست به سرقت طلاهای او زد. بنابراین گزارش، 
متهم در مراحل رسیدگی به جرم خود اقرار کرد 
و دادگاه شهرستان محل وقوع جرم، او را به اتهام 
تهدید با چاقو به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه 
شلاق و به اتهام سرقت، به تحمل سه سال حبس 
و 74 ضربه شلاق محکوم که در مهلت قانونی 
اعتراض خود را به رای اعلام کرد، در نتیجه 
پرونده متهم جوان در شعبه چهارم تجدید نظر 
استان دوباره رسیدگی شد. قاضی »رمضانی« 
درباره اعتراض متهم، به خبرنگار ما گفت: رای 
دادگاه بدوی درباره اتهام متهم برای سرقت تایید 
شد و درباره تهدید با چاقو، دادگاه موضوع مقدمه 
سرقت را تشخیص داد و مجازات آن نیز حذف و 
در نهایت به سه سال حبس و تحمل 74 ضربه 

شلاق محکوم شد.

موتور سواران، 52 درصد 
مجروحان حوادث شهری

مجروحان  درصد   ۵2 سواران  موتورسیکلت 
می  تشکیل  را  گذشته  هفته  شهری  حوادث 
دهند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: 
هفته  گذشته 6۸ فقره تصادف جرحی با ۸4 
مجروح و 97 فقره تصادف خسارتی در شهرها 
گزارش شد.سرهنگ »عباسی« رعایت نکردن 
حق تقدم و توجه نکردن به جلو را از مهم ترین 
عوامل تصادف ها بیان کرد و ادامه داد: سه شنبه 
بیشترین آمار تصادف شهری در استان با 22 
درصد ثبت شد. وی مقصر اصلی این تصادف 
ها را راننده وسایل سواری و به میزان  6۵ درصد 

بیان کرد.


